
بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی با در نظر گرفتن نقش استراتژی تجاری


چکیده
هدف: نقش حساس اعتباربخشی حسابرس به صورت‌های مالی، این سوال را در ذهن پژوهشگران ایجاد می‌کند که ویژگی‌های حسابرس از جمله تخصص حسابرس چه تأثیری بر کیفیت صورت‌های مالی دارد و نیز شرایط حاکم بر شرکت چه نقشی در این رابطه دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی و نیز نقش استراتژی تجاری شرکت بر این رابطه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونهی آماری پژوهش متشکل از 144 شرکت می‌باشد که داده‌های آنها در بازه زمانی 1386 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. جهت محاسبه کیفیت اقلام تعهدی دو مدل جونز و مدل دچو و دیچو به کار رفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تخصص حسابرس در صنعت باعث افزایش کیفیت اقلام تعهدی میشود، در نتیجه دقت اطلاعات تهیه شده بهبود می‌یابد. نتیجه دیگر پژوهش بیانگر عدم تأثیرگذاری استراتژی تجاری شرکت بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد.
دانش‌افزایی: این پژوهش با وارد نمودن نقش استراتژی شرکت، درصدد است تا یکی از عواملی که می‌تواند بر رابطه بین تخصص حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذارد را مورد مطالعه قرار دهد و از این جهت گامی‌جدید در مطالعات حوزه حسابرسی بردارد. 
واژههای کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، مدل تعدیل شده جونز، مدل دچو و دیچو، تخصص حسابرس در صنعت، استراتژی تجاری.
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مقدمه
گزارشهای مالی یکی از مهمترین فرآوردههای سیستم حسابداری است. یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه میشود، سود خالص میباشد. سود گزارش شده در صورتهاي مالي به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد و تعيين ارزش بنگاه اقتصادي تلقي ميشود كه همواره مورد استفاده طيف وسيعي از استفادهكنندگان قرار میگيرد. اما از آنجایی که در فرایند اندازهگیری سود نارساییهایی مانند نیاز به برآوردها و پیش بینیهای آتی و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری و سایر عوامل وجود دارد، این نارساییها موجب میشود که بین سود خالص گزارش شده و سود واقعی تفاوت وجود داشته و محتوای اطلاعاتی آن کاهش یافته و استفاده مطلوب از این عنصر در مدلهای تصمیمگیری به مخاطره افتد. بدون شک رقم پایانی صورت سود و زیان یکی از اقلامی است که مورد توجه و علاقه اغلب استفادهکنندگان از صورتهای مالی است. برای اعتباربخشی این رقم، نیاز است شخصی از بیرون واحد تجاری اعتبار گزارشهای مالی و نیز سود واحد تجاری را مورد تایید قرار دهد. پرواضح است که حسابرسان به بهترین نحو میتوانند این نقش را در قالب نظارت بر رابطه میان مالک- مدیر اجرا کنند. از سویی دیگر پژوهش‌های گذشته نشان میدهد، حسابرسان متخصص صنعت، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه میدهند ]1[.
بقا و موفقیت سازمانها در محیط پر رمز و راز رقابتی در دنیای معاصر نیازمند انتخاب و اجرای استراتژیهای اثربخش میباشد. شرکتها با استراتژیهای تجاری متفاوت از صنعت ممکن است درگیر تخلفات گزارشگری مالی بوده و به تبع آن نیازمند تلاش حسابرسی بیشتری باشند. بنابراین با عنایت به اهمیت زیاد استراتژیهای تجاری و تخصص حسابرس در صنعت به منظور کاهش دادن تضاد منافع بین مدیران و ذینفعان و با توجه به اینکه تاکنون نقش همزمان استراتژی تجاری و تخصص حسابرس در صنعت در کیفیت سود در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است، در این پژوهش پس از ارزیابی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت سود، نقش استراتژی تجاری بر رابطه فوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
هدف حسابداری و گزارشگری مالی، تامین خواستهها و نیازهای اطلاعاتی استفادهکنندگان است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفادهکنندگان برون سازمانی، صورتهای مالی اساسی است. صورت سود و زیان، از صورتهای مالی اساسی است که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قبال منابعی که در اختیار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. صورت سود و زیان در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری است و عملکرد واحد تجاری را طی دوره مورد نظر منعکس میکند ]3[. سود حسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی و گزارش میشود. معمولاً استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود گزارش شده با خالص جریان نقدی میشود، که این تفاوت از اقلام تعهدی ناشی شده است. اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که به کمک برآورد و پیشبینی رویدادهای آتی، مشکلات زمانی و تطابق شناسایی درآمدها و هزینهها را رفع میکند. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریانهای نقدی است، اما بدیهی است هر برآوردی همراه با خطا است. بنابراین اقلام تعهدی میتواند تحت تاثیر محیط عملیاتی شرکت، اشتباه‌های عمدی و غیرعمدی و هم تحت تاثیر برآوردها قرار گیرد و در نتیجه استفادهکنندگان از صورتهای مالی ممکن است به کیفیت اقلام تعهدی به دیده تردید بنگرند و از طرفی کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی پایین برای سرمایهگذاران مطلوب نمیباشد، زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش میباشد و همچنین پایین بودن آنها باعث انحراف منابع از طرحهایی با بازدهی واقعی به طرح‌هایی با بازدهی غیرواقعی میشود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت. به همین جهت محققان و دستاندرکاران حرفه حسابداری به این نتیجه رسیدند که باید به ارزیابی کیفیت سود و کیفیت اقلام تعهدی پرداخت ]18[.
یکی از راههای کاهش مشکلات ناشی از تضاد منافع مدیران و سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده از خدمات حسابرسی است. حسابرس با بررسی صورتهای مالی شرکتها این اطمینان را فراهم میسازد که صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری بوده و فاقد اشتباه بااهمیت میباشد. تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار میتواند نقش اعتباربخشی حسابرس را قویتر نماید. حسابرسی متخصصان صنعت بیشتر براساس استانداردهای حسابرسی انجام میشود، درنتیجه بیشتر قادر به تشخیص خطاها و بینظمی میباشند از این رو کیفیت حسابرسی آنان نسبت به حسابرسان غیرمتخصص بهبود مییابد. از طرفی ویژگیهای واحد تجاری (به عنوان مثال استراتژیهای تجاری) میتواند بر رابطه تخصص حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی تاثیرگذار باشد ]18[. به طورکلی درون هر بنگاه استراتژیهای مختلفی قابل شناسایی است، یکی از این استراتژیها، استراتژی تجاری است که دربردارنده شناسایی بازارهایی است که هر واحد تجاری در آنها به رقابت میپردازد ]7[.
شواهد تجربی نشان میدهد استراتژی تجاری شرکتها به طور قابل توجهی تحت تأثیر وقوع بینظمی در گزارشگری مالی میباشد. بنابراین زمانی که حسابرسی برنامهریزی میشود میتوان درک درستی از استراتژیهای شرکتها  وخطرات کسب و کار بدست آورد ]18[.
براساس تئوری نئوسازمانی[footnoteRef:1]، شرکتهای پیرو استراتژی عادی صنعت میتوانند مشروعیت، دسترسی به منابع خارجی، کاهش عدم اطمینان عملکرد و افزایش احتمال بقا را پیدا کنند ]12[. شرکتها به طورکلی به دنبال استراتژیهایی میباشند که شبیه به استراتژیهای صنعت  هستند. با اینحال ممکن است اعتماد به نفس بیش از حد مدیران، باعث شود به گونهای استراتژی را انتخاب کنند که از استراتژی صنعت انحراف داشته و به دنبال عملکرد افراطی باشند. از یک طرف ممکن است انحراف استراتژیک شرکتها باعث کاهش شکاف دانش بین حسابرسان متخصص و غیرمتخصص شود. به دلیل اینکه ممکن است متخصصان صنعت تنها دانش مرتبط با شرکتهای معمولی در صنعت را کسب کنند، از اینرو متخصصان و غیرمتخصصان نیز فاقد دانش خاص مربوط به استراتژی‌های صنعت میباشند. از سوی دیگر انحراف استراتژیک شرکتها ممکن است مزیت دانش متخصصان صنعت را نسبت به غیرمتخصصان افزایش دهد. نخست متخصصان صنعت انواعی از شرکتها از همان صنعت را حسابرسی میکنند، از اینرو به احتمال زیاد به شرکتهایی با استراتژیهای شدید برخورد میکنند، درنتیجه نسبت به غیرمتخصصان میتوانند درک درستی از استراتژی شدید صنعت کسب کنند؛ دوم ادبیات موجود نشان میدهد که متخصصان صنعت میتوانند خطرات ناشی از استراتژی تجاری را نسبت به غیرمتخصصان بهتر ارزیابی کنند؛ سوم متخصصان صنعت خطرات حسابرسی در ارتباط با تعامل ریسک بالا را نسبت به غیرمتخصصان بهتر تشخیص میدهند؛ چهارم غیرمتخصصان میتوانند عملکرد مالی واقعی یک شرکت را با مقایسه عملکرد یک شرکت از همان صنعت ارزیابی کنند؛ با این‌حال به سختی میتوانند معیار مناسبی از صنعت جهت ارزیابی سیاستها و روشهای حسابداری برای انحراف استراتژی شرکتها پیدا کنند، درحالیکه متخصصان صنعت میتوانند تجارب قبلی خود را با حداکثر استراتژی شرکتها به منظور تسهیل حسابرسی استفاده کنند. پنجم اینکه شرکتها با انحراف استراتژیک نیز به احتمال زیاد اطلاعاتی را ارائه میکنند که تقارن ندارند و درک آن دشوار است،  ولی متخصصان صنعت میتوانند نقش مهمتری در این زمینه داشته باشند ]17[. [1:  Neo-Institutional Theory] 

برخی از شرکتها برای حفظ سطح خاصی از سود، از طریق دستکاری اقلام تعهدی، از استراتژی تجاری خاصی استفاده میکنند که ممکن است استراتژی را انتخاب کنند که از استراتژی صنعت انحراف داشته باشد. این انحراف استراتژیک از یک طرف میتواند باعث شود تفاوت دانش حسابرسان متخصص و غیر متخصص کاهش یابد، به این دلیل که متخصصان صنعت تنها میتوانند دانش مرتبط با شرکتهای معمولی در صنعت را کسب کنند، از طرف دیگر مزیت دانش متخصصان صنعت را نسبت به غیر متخصصان افزایش دهد، به این دلیل که ممکن است با حسابرسی انواعی از شرکتها از همان صنعت، با شرکتهایی با استراتژی‌های متفاوت از صنعت مواجه شوند. به طور کلی ارتباط بین تخصص حسابرسان و اقلام تعهدی اختیاری در زمانی که استراتژی شرکتها از استانداردهای استراتژی صنعت متفاوت است بیشتر است ]18[. بنابراین در این پژوهش تلاش میشود پاسخی برای سوالهای زیر بدست آید: آیا تخصص حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی تاثیر دارد؟ و آیا استراتژی تجاری بر رابطه بین تخصص حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر دارد؟
یوان و همکاران ]18[ در پژوهشی تحت عنوان "نقش استراتژی مشتری بر تخصص حسابرس در صنعت و اقلام تعهدی اختیاری"، که براساس نمونهای از شرکتهای چینی در سال‌های 2000 تا 2010 انجام شد، نشان دادند که ارتباط منفی بین متخصصان صنعت و اقلام تعهدی اختیاری شرکت وجود دارد که این بیانگر انحراف استراتژی شرکت از استراتژی نرمال صنعت است. در نتیجه اثر تخصص حسابرس در صنعت برای کلیه صاحبکاران یکسان نیست و ویژگیهای مشتریان (به عنوان مثال استراتژی تجاری)، رابطه بین تخصص در صنعت حسابرس و کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار میدهد.
طالب نیا و هماخانی ]16[ در پژوهشی به بررسی اثرات کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی بر هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. رابطه بین کیفیت حسابرسی و هزینه بدهی از طریق مدل رگرسیون خطی چند متغیره که در نمونه آماری 92 شرکت در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 6 ساله، سالهای 2007 تا 2014 انتخاب شدهاند، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و کیفیت تعهدات در هزینه بدهی یک همبستگی منفی معنادار وجود دارد، همچنین بهبود کیفیت حسابرسی و کیفیت تعهدات باعث کاهش هزینه‌های بدهی شده است.
لی و همکاران ]15[  پژوهشی تحت عنوان "تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و اهمیت مشتری بر کیفیت حسابرسی مشروط به مشتریان خاص"، برای دوره زمانی 2006 تا 2009 در بین شرکتهای چینی انجام داده و دریافتند قضاوت حسابرس وابسته به صنعت مشتری است و حسابرسان متخصص در صنعت که حسابرسی را با کیفیت بالا انجام میدهند فقط مربوط به مشتریهای بزرگ میباشد و همچنین به عنوان بهترین انتخاب میباشد. در نتیجه تخصص حسابرس در صنعت میتواند مدیریت سود مشتریان را مهار و کیفیت حسابرس را بهبود بخشد.
بنتلی و همکاران ]11[ در پژوهشی به بررسی اثر استراتژی  تجاری بر بینظمی گزارشگری مالی و سطح تلاش حسابرسی پرداختند. آنان دریافتند که تفاوت در ریسک تجاری شرکتها از عوامل احتمالی بی نظمی گزارشگری مالی است و در نتیجه تعیینکننده کیفیت صورتهای مالی است. همچنین براساس مدل هزینه حسابرسی شواهدی وجود دارد که به نظر میرسد حسابرسان به رسمیت شناخته میشوند و تنظیم تلاش حسابرسی براساس استراتژیهای تجاری شرکت است، که یک رویکرد ریسک استراتژی تجاری جامعتر و گستردهتر در ارزیابی مشتریان حسابرسی خود فراهم میکند.
داهلیوال ]13[ در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسان و اقلام تعهدی، ترکیبی از تجربه و تخصص در کمیته حسابرسی" پرداختهاند. جهت تعيين كيفيت حسابرس از دو معيار اندازه موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس و به ‎منظور محاسبه قابليت اتكاي اقلام تعهدي در پيروي از مدل ريچاردسون و همكاران از پايداري اقلام تعهدي استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی همبستگی منفی معنادار وجود دارد.
گال و همکاران ]14[ در پژوهشی به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس با کیفیت حسابرسی پرداختند. این مطالعه براساس نمونه ای از شرکت‌ها از سال 1993 تا 2004 انجام شده است آنها به این نتیجه رسیدند که رابطه بین دوره تصدی کم با کیفیت سود در زمانی که شرکتها توسط متخصصان صنعت حسابرسی میشوند بسیار ضعیف تر از زمانی است که توسط یک موسسه غیر متخصص، حسابرسی میشوند.
وکیلیفرد و همکاران ]9[ در پژوهشی تحت عنوان "اثر کيفيت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختياری و ارائه گزارش حسابرسی مشروط"پرداختند. درنتیجه در شرکتهایی با اندازه بزرگ و دوره تصدیگری پنج سال، حسابرس به احتمال بيشتر اقلام تعهدی اختياری را کاهش میدهد. از طرفی به احتمال زياد شرکتهايی که از حسابرس متخصص استفاده مینمايند تمايل کمتری به دريافت گزارش مشروط دارند.
عباسی و جمالی ]6[ در پژوهشی به مطالعه "تأثیر ارزشگذاری بیش از حد بر رابطه اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت حسابرسی اعم ازدوره تصدی وتخصص حسابرس" پرداختهاند. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 70 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارزشگذاری بیش ازحد، تأثیر منفی دوره تصدی حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری را کاهش داده و بر رابطه بین تخصص حسابرس با دوره تصدی طولانی و اقلام تعهدی اختیاری تأثیر معناداری ندارد.
قنبری و میهن پرست ]8[ در پژوهشی به "بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و انعطاف پذیری مدیریت بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" پرداختهاند. این پژوهش رابطه میان طول دوره تصدی حسابرس و انعطاف پذیری مدیریت بر اقلام تعهدی اختیاری را در مورد 77 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1391 مورد بررسی قرار میدهد. که نتایج نشان میدهد با افزایش دوره تصدی حسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش مییابد. سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری، نتایج رابطه منفی معناداری را نشان می‌دهد.
شمس زاده و همکاران]5 [در پژوهشی به بررسی تاثیر تخصص صنعت موسسه حسابرسی؛ سطح اقلام تعهدی اختیاری بر حق الزحمه حسابرسی پرداختهاند نتایج پژوهش نشان میدهد که بین تخصص شریک حسابرس و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد و هرچه حسابرس در صنعتی که صاحبکار در آن مشغول به فعالیت است، خبره تر باشد، حق الزحمه بالاتری را نیز طلب خواهد کرد. 
ایزدی ]2[ در پژوهشی تحت عنوان "تأثیر رقابت بازار محصول و استراتژیهای کسب و کار بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی" پرداختند. که جهت سنجش عملکرد مالی شرکتها از دو شاخص نسبت ارزش بازاری شرکت به ارزش دفتری داراییها و ارزش افزوده اقتصادی استفاده گردید. جهت دستهبندی شرکت‌ها به دو دستهی استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز از روش خوشهبندی سلسله مراتبی استفاده شد. درنتیجه نشاندهنده عدم تأثیر نوع استراتژی کسب وکار بر رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها می‌باشد.

فرضیههای پژوهش
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی اثر تعاملی استراتژی تجاری بر رابطه بین تخصص حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. براساس مطالب بیان شده میتوان فرضیههای زیر را تدوین نمود:
فرضیه اول: تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیرگذار است.
فرضیه دوم: استراتژی تجاری شرکتها بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت اقلام تعهدی تأثیرگذار است.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. برای بررسی فرضیههای پژوهش از رگرسیون چندگانه استفاده میشود. در این پژوهش به منظور آماده سازی دادههای پژوهش از نرم افزار اکسل (Excel) استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار ایویوز (Eviews) استفاده شده است.
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونهگیری با استفاده از روش حذف سامانمند انجام شده است. بدین منظور، نمونه انتخابی شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1386 الی 1394 خواهد بود که شرایط زیر را داشته باشند:
· پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
· شرکت در دوره پژوهش، تغییر سال مالی نداده باشد.
· جزء شرکت‌های واسطهگری مالی (بانک‌ها، سرمایهگذاری و لیزینگ) نباشد.
· سهام شرکت حداقل هر 6 ماه یک بار در بورس مورد معامله قرار گرفته باشد.
لذا با توجه به شرایط و محدودیتهای فوق، از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع 144 شرکت انتخاب شده است.
برای بررسی فرضیهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیههای پژوهش به پیروی از مطالعهی یوان و همکاران نگاره]18[ از مدل (1) بهره گرفته میشود. 


مدل (1)
 : اقلام تعهدی اختیاری
  : تخصص حسابرس در صنعت
  : استراتژی تجاری شرکت
 : اندازه موسسه حسابرسی
  : اندازه صاحبکار
  : بازده دارایی
  : نسبت آنی 
 : سن شرکت
در این پژوهش به منظور محاسبه  اقلام تعهدی اختیاری، دو شاخص برای اندازهگیری کیفیت سود مورد استفاده قرار داده میشود. به عنوان شاخص اول، از مدل کیفیت سود دچو و دیچو (2002) به دست میآید. بدین ترتیب که مدل (2) به صورت مقطعی برازش شده و جزء اخلال این مدل به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده می‌شود. هرچه جز اخلال بزرگتر باشد نشان دهنده کیفیت پایین تر اقلام تعهدی است.


مدل (2)
 : تغییر در سرمایه در گردش تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها
 : جریانهای نقد عملیاتی تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها
 : تغییر در درآمد فروش تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها 
: ناخالص داراییهای ثابت تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها

به عنوان شاخص دوم، از مدل کیفیت سود جونز (1995) استفاده شده است. بدین ترتیب که مدل (3) به صورت مقطعی برازش شده و جزء اخلال این مدل به عنوان شاخص اقلام تعهدی اختیاری استفاده می‌شود. هرچه جز اخلال بزرگتر باشد نشان دهنده کیفیت پایین تر اقلام تعهدی است.

مدل (3)
: جمع اقلام تعهدی تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها
: ناخالص اموال، ماشینآلات و تجهیزات تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها
: تغییر در درآمد سالانه تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها
 : تغییر حسابهای دریافتنی تعدیل شده براساس جمع کل دارایی‌ها 

جهت آزمون فرضیه اول، معنا‌داری ضریب  و جهت آزمون فرضیه دوم، ضریب  در مدل (1) باید بررسی گردد.
قبل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیهها، به دلیل داشتن دادههای ترکیبی بایستی برای تعیین استفاده از مدل دادههای تلفیقی با تابلویی از آزمونی به نام F لیمر[footnoteRef:2] استفاده شود و برای انتخاب از بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن[footnoteRef:3] استفاده میشود. همچنین نتایج آزمون نسبت راستنمایی جهت بررسی ناهمسانی واریانس بیانگر وجود این خطاست که جهت رفع آن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است و نیز آماره دوربین واتسون بیانگر عدم وجود خودهمبستگی است.  [2:  F-Limer Test]  [3:  Hausman Test] 

  
یافتههای پژوهش
[bookmark: _Toc495009920][bookmark: _Toc495296761]آمار توصیفی اطلاعات کلی را در مورد دادههای پژوهش ارائه میکند. نتایج مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در نگاره (1) بیان شده است.
نگاره 1: آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
	حداکثر
	حداقل
	انحراف معیار
	میانه
	میانگین
	نماد
	متغیرها

	298/1
	690/0-
	141/0
	006/0-
	000/0
	AQ
	کیفیت اقلام تعهدی(دچو و دیچو)

	843/0
	073/1-
	161/0
	013/0
	001/0
	AQ
	کیفیت اقلام تعهدی(جونز)

	1
	0
	459/0
	1
	697/0
	PIS
	تخصص حسابرس در صنعت

	591/1
	342/1-
	416/0
	032/0-
	005/0-
	DS
	استراتژی تجاری

	153/19
	031/10
	456/1
	736/13
	877/13
	SIZE
	اندازه شرکت

	1
	0
	426/0
	0
	238/0
	BIG
	اندازه موسسه حسابرسی

	229/4
	443/2-
	226/0
	108/0
	137/0
	ROA
	بازده دارایی

	811/43
	083/0
	946/1
	812/0
	029/1
	
	نسبت آنی

	64
	9
	458/12
	37
	158/36
	AGE
	سن شرکت


منبع: یافتههای پژوهش
مهم ترین شاخص مرکزی میانگین است، که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است. برای مثال با توجه به نگاره (1)، میانگین کیفیت اقلام تعهدی از شاخص دچو ودیچو  برابر 000/0 و از شاخص جونز  برابر 001/0 است که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند. میانگین متغیر استراتژی تجاری نیز 005/0- می‌باشد.
[bookmark: _Toc495009931][bookmark: _Toc495296772]نتایج حاصل از برازش مدل (1) در حالتی که کیفیت سود از طریق مدل دچو و دیچو محاسبه شده است در نگاره (2) ارائه شده است. 
نگاره 2: نتایج برازش مدل (1) کیفیت سود دچو و دیچو
	

	نام متغير
	نماد متغیر
	ضرايب
	خطای استاندارد
	آماره t
	سطح معناداری

	عرض از مبدأ
	
	000/0
	029/0
	026/0
	978/0

	تخصص حسابرس در صنعت
	
	016/0-
	007/0
	215/2-
	027/0

	استراتژی تجاری
	
	008/0-
	015/0
	537/0-
	590/0

	اثر تعاملی استراتژی تجاری و تخصص حسابرس در صنعت
	
	006/0
	017/0
	354/0
	722/0

	اندازه شرکت
	
	000/0
	001/0
	404/0-
	686/0

	اندازه موسسه حسابرسی
	
	007/0
	014/0
	534/0
	592/0

	بازده دارایی
	
	060/0
	019/0
	151/3
	001/0

	نسبت آنی
	
	002/0
	001/0
	469/1
	142/0

	سن شرکت
	
	000/0
	000/0
	752/0
	452/0

	آماره F
	408/3
	احتمال آماره F
	000/0

	ضریب تعیین 
	031/0
	آماره
	091/2

	ضریب تعیین تعدیل شده
	021/0
	دوربین-واتسون
	


منبع: یافته‌های پژوهش 

فرضیه اول بیان می‌دارد که تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت اقلام تعهدی تأثیرگذار است. جهت آزمون این فرضیه باید به ضریب  مدل توجه نمود. ضریب متغیر  برابر 016/0- است. همچنین آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر 215/2- و 027/0 است. بنابراین با توجه به این که معناداری ضریب متغیر PIS کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95 درصد متغیر PIS تأثیر معنیداری بر کیفیت اقلام تعهدی دارد. همچنین منفی بودن ضریب رگرسیون این متغیر دلالت بر تأثیر مثبت تخصص حسابرس در صنعت بر متغیر کیفیت اقلام تعهدی دارد. لذا فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد براساس شاخص کیفیت سود دچو و دیچو رد نمیشود.
جهت آزمون فرضیه دوم مبنی بر اینکه استراتژی تجاری شرکت بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر دارد، باید به تحلیل ضریب  پرداخت. ضریب متغیر DS*PIS برابر 006/0 است. و آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر 354/0 و 722/0 است. بنابراین با توجه به این که معناداری ضریب متغیر DS*PIS بزرگتر از سطح خطای 5 درصد میباشد لذا این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. لذا فرضیه دوم پژوهش با توجه به معنیدار نبودن این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد براساس شاخص کیفیت سود دچو و دیچو، رد میشود. 
[bookmark: _Toc440405036]همچنین ضریب متغیر DS برابر 008/0- ، آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر 537/0- و 590/0 است. بنابراین این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. همانگونه که در نگاره مشاهده میشود، آماره F به دست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان 95/0 معنیدار است، بنابراین کل مدل از لحاظ آماری قابل اتکا است. ضریب تعیین تعدیل شده 021/0 است. 
نتایج حاصل از برازش مدل (1) در حالتی که کیفیت سود از طریق مدل جونز محاسبه شده است در نگاره (3) ارائه شده است.
[bookmark: _Toc495009932][bookmark: _Toc495296773] 
نگاره 3: نتایج برازش مدل (1) کیفیت سود جونز
	

	نام متغير
	نماد متغیر
	ضرايب
	خطای استاندارد
	آماره t
	سطح معناداری

	ضریب ثابت
	
	166/0
	043/0
	831/3
	000/0

	استراتژی تجاری
	
	011/0
	016/0
	689/0
	491/0

	تخصص حسابرس در صنعت
	
	022/0-
	007/0
	897/2-
	003/0

	اثر تعاملی استراتژی تجاری و تخصص حسابرس در صنعت
	
	017/0
	019/0
	897/0
	369/0

	اندازه شرکت
	
	005/0-
	003/0
	945/1-
	052/0

	اندازه موسسه حسابرسی
	
	005/0-
	016/0
	346/0-
	728/0

	بازده دارایی
	
	080/0-
	019/0
	115/4-
	000/0

	نسبت آنی
	
	007/0-
	002/0
	840/2-
	004/0

	سن شرکت
	
	001/0-
	000/0
	726/3-
	000/0

	خطای خودهمبستگی
	AR(1)
	149/0
	032/0
	612/4
	000/0

	آماره F
	232/14
	احتمال آماره F
	000/0

	ضریب تعیین 
	132/0
	آماره
	909/1

	ضریب تعیین تعدیل شده
	123/0
	دوربین-واتسون
	


منبع: یافته‌های پژوهش 

ضریب متغیر PIS (درراستای آزمون فرضیه اول) برابر 022/0- ، آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر 897/2- و 003/0 است. بنابراین با توجه به این که معناداری ضریب متغیر PIS کمتر از 05/0 است، پس میتوان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان 95 درصد متغیر PIS تأثیر معنیداری بر کیفیت اقلام تعهدی دارد. همچنین منفی بودن ضریب رگرسیون این متغیر دلالت بر تأثیر مثبت تخصص حسابرس در صنعت بر متغیر کیفیت اقلام تعهدی دارد. لذا فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد براساس شاخص کیفیت سود جونز رد نمیشود. از طرفی ضریب متغیر DS*PIS (جهت آزمون فرضیه دوم)، آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر با 017/0 ، 897/0و 369/0است. بنابراین با توجه به این که معناداری ضریب متغیر DS*PIS بزرگتر از سطح خطای 5 درصد میباشد لذا این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. لذا فرضیه دوم پژوهش با توجه به معنیدار نبودن این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد براساس شاخص کیفیت سود جونز، رد میشود.
ضریب متغیر DS برابر 011/0 است. همچنین آماره t و سطح معنیداری آن نیز به ترتیب برابر 689/0 و 491/0است. بنابراین با توجه به این که معناداری ضریب متغیر DS بزرگتر از سطح خطای 5 درصد میباشد لذا این ضریب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست. همانگونه که مشاهده میشود، آماره F به دست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان 95/0 معنیدار است، بنابراین کل مدل از لحاظ آماری قابل اتکا است. ضریب تعیین تعدیل شده 123/0 است 

نتیجهگیری
در مجموعه صورت‌های مالی به دلیل استفاده از مبنای تعهدی، سود حسابداری از دو جزء اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی تشکیل می‌شود. اقلام تعهدی معمولا دستمایه مدیران جهت دستکاری و مدیریت سود قرار می‌گیرد. یکی از راههای کاهش مشکلات ناشی از تضاد منافع مدیران و سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی استفاده از خدمات حسابرسی است. تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار میتواند نقش اعتباربخشی حسابرس را قویتر نماید. حسابرسی متخصصان صنعت بیشتر براساس استانداردهای حسابرسی انجام میشود، درنتیجه بیشتر قادر به تشخیص خطاها میباشند از این رو کیفیت حسابرسی آنان نسبت به حسابرسان غیرمتخصص بهبود مییابد.
درون هر بنگاه استراتژیهای مختلفی قابل شناسایی است، یکی از این استراتژیها، استراتژی تجاری است که دربردارنده شناسایی بازارهایی است که هر واحد تجاری در آنها به رقابت میپردازد. ویژگیهای واحد تجاری (به عنوان مثال استراتژیهای تجاری) میتواند بر رابطه تخصص حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی تاثیرگذار باشد.
پژوهش حاضر در پی روشن ساختن این موضوع است که آیا تخصص حسابرس در صنعت می‌تواند کیفیت اقلام تعهدی را تحت تأثیر قرار دهد؟ و اینکه نقش استراتژی تجاری شرکتها بر رابطه مذکور چگونه است؟ در این پژوهش جهت پاسخگویی به این پرسش دو فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول چنین استنباط شد که تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت اقلام تعهدی براساس هر دو شاخص کیفیت سود دچو و دیچو و کیفیت سود جونز تأثیر معنادار و مثبت دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش رد نمیشود. که این با نتایج مطالعات بالسام و همکاران (2003) ]10[، داهلیوال (2010) ]13[، حضرتقلی و علیلو (1393) ]4[ و آقایی و ناظمی اردکانی (1391) ]1[، مطابقت دارد. بر این اساس تخصص حسابرس در صنعت باعث افزایش کیفیت حسابرسی میشود. در نتیجه دقت اطلاعات تهیه شده را بهبود میبخشد به طوری که حسابرسانی که دارای دانش و تخصص لازم در یک صنعت خاص میباشند میتوانند با کشف اشتباه‌‌های و تحریفات سهوی و عمدی در صورتهای مالی، مدیریت را از دستیابی به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بازدارند، همچنین برای استفاده کنندگان به خصوص سرمایهگذاران این امکان را فراهم میکند که با اعتماد بیشتری، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
بنابراین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در این گونه شرکتها که توسط حسابرسان متخصص رسیدگی شده اند در سطح پایینی نسبت به سایر شرکتها قرار دارد و در نتیجه کیفیت سود بالاتری دارند. براساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم چنین استنباط شد که استراتژی تجاری شرکتها بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت اقلام تعهدی براساس هر دو شاخص سود دچو و دیچو و کیفیت سود جونز تأثیر معناداری ندارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد میشود. که این با نتایج پژوهش یوان و همکاران ]18[ همخوانی ندارد. بر این اساس باتوجه به ویژگیهای اثر تخصص صنعت، هر شرکت استراتژی متفاوتی را انتخاب میکند که در نهایت بر کیفیت سود تأثیرگذار باشد. شرکتها با استراتژیهای تجاری متفاوت از صنعت ممکن است درگیر تخلفات گزارشگری مالی باشند که کشف این تحریفات مستلزم تلاش حسابرسی بیشتری است. ولی در نتایج بدست آمده از این پژوهش، استراتژی تجاری شرکتها بر رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت اقلام تعهدی تأثیری نداشت. براین اساس به مدیران توصیه میشود تا با به کارگیری حسابرسان متخصص، بسترهای لازم برای افزایش کیفیت سود حسابداری را فراهم آورند. همچنین به سرمایهگذاران نیز توصیه میشود که هنگام سرمایهگذاری به حسابرس شرکت توجه نمایند.
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Abstract
Purpose: The critical role of auditors' accreditation in financial statements raises this question in the minds of researchers that the auditor's characteristics, such as the auditor's expertise, have an impact on the quality of financial statements and what is the role of the governing company in this regard. The purpose of this study was to investigate the effect of auditor's expertise on the accruals quality and the role of the company's business strategy on this relationship.
[bookmark: _GoBack]Methodology: The present study is applied in terms of its purpose and in terms of the nature and method is descriptive-correlation. Statistical society of all companies accepted in Tehran Stock Exchange. And the statistical sample of study consists of 144 companies in the period from 2008 to 2016 were used. To test the hypotheses, multivariate regression model and hybrid data have been used. Two the Jones model and the Dechow and Dichow model have been used to calculate the accruals quality.
Findings: The results of the study indicate that the auditor's expertise in the industry increases the accruals quality. As a result, the accuracy of the information provided is improved. Another result of the study is the lack of influence of the company's business strategy on the relationship between the auditor's expertise in the industry and the accruals quality.
Originality/ Innovation: This paper enters the role of company's business strategy, therefore investigates the role of the one of factors can effect on the relationship between auditor's expertise and accruals quality.
Keywords: Accruals Quality, Modified Jones Model, Dechow and Dichow Model, Auditor's Expertise, Business Strategy.
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